
 

  

  

  

  

  تداعي و فنون بديعي
  

  ∗∗ ناهيد طهراني ثابت∗دكتر تقي پورنامداريان
  

  چكيده
فنون بديعي از ديرباز مورد توجه علماي بلاغت قرار داشته و تقـسيم بنـديهاي مختلفـي از آن صـورت گرفتـه                       

زمينه تـلاش    بن جعفر، ابن رشيق و ابن سنان خفاجي، از جمله كساني هستند كه در اين                 قدامةابن معتز،   . است
در قرن هفتم، سكاكي پس از تفكيك علوم بلاغي محـسنات كـلام را بـه محـسنات لفظـي و معنـوي                       . اند  نموده

بنـديها و     در دوران معاصـر نيـز شـاهد تقـسيم         . گيـرد  كند كه تا قرنها مورد توجه و استفاده قـرار مـي            تقسيم مي 
يـر از مـواردي كـه مبتنـي بـر دسـتاوردهاي       ملاحظات ديگري هستيم كه اغلب بر پاية گذشته صورت گرفته؛ غ       

بنـدي ديگـري هـدايت       با اين همه، شعر نو و بررسي بديع در آن، ما را به طبقـه              . شناسي است  جديد دانش زبان  
بندي فنون بديعي بر اساس انواع تداعي است كه در سه محور تشابه، مجاورت و تـضاد                  كرده است و آن تقسيم    

 بـديعي بـر اسـاس انـواع     ، صنايعبنديهاي موجود پس از بررسي تاريخي تقسيم در اين مقاله،     .شكل گرفته است  
  .بندي شده است تداعي طبقه

  
   كليديياههواژ

  .بديع، بلاغت، شعر نو، تداعي، تقسيم بندي، تشابه، تضاد، تناسب
  

  مقدمه
 تعـداد آن  »ابدع البدايع«اب اي كه تا عصر قاجار و در كت فنون بديعي از آغاز تا كنون گسترش چشمگيري يافته، به گونه       

بنـدي از    طبقـه . كنـد  بندي را بيش از پيش روشن مي       اين حجم انبوه، ضرورت تقسيم    .  صنعت رسيده است   220به حدود   
علماي بلاغت تا زمان سكاكي كوششهاي مختلفـي را در ايـن راه انجـام     . رود لوازم شناخت صحيح و علمي به شمار مي       

اره، كنايه و تشبيه در كنار فنون بديعي قرار گرفته و بديع در مفهومي عام يعني بلاغت بـوده                   اند كه در همة آنها استع      داده
  .است

                                                 
  ي پژوهشگاه علوم انسانيارسات فياستاد زبان و ادب ∗
  Tehrani@modares.ac.ir      )مسؤول مكاتبات(ت مدرس ي دانشگاه تربيات فارسيرشته زبان و ادبدكتري  دانش آموختة ∗∗

 15/12/88:رشيخ پذي                                                 تار23/8/88:خ وصوليتار

  ) پژوهشي‐علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

۱‐۱۲ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهلسال او   
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نهد، سـكاكي فنـون بـديعي را بـا        هاي علوم معاني و بيان را بنا مي         كه عبدالقاهر جرجاني در قرن پنجم پايه        نپس از آ  
اين ويژگي در كتب بلاغـت فارسـي        . كند   آن جدا مي   عنوان محسنات كلام به لفظي ومعنوي تقسيم، و مباحث بيان را از           

در اين اثر و آثار متأثر از آن، مباحث بيـان در كنـار فنـون                . اند، وجود ندارد     شكل گرفته  ترجمان البلاغه كه پيش از آن با      
ن شود و تنها در كتب متأثر از سـكاكي و شـاگردان اوسـت كـه اي ـ                  بندي لفظي و معنوي مطرح مي       بديعي و بدون تقسيم   

با ايـن همـه،     . شناسي نيز هستيم    بنديهاي ديگري مبتني بر مفاهيم زبان        در دوران معاصر شاهد تقسيم     .ويژگي وجود ندارد  
  .بندي ديگري ره نموده كه آن تقسيم بندي بر اساس انواع تداعي است هاي ادبي در شعر نو ما را به طبقه بررسي آرايه

  دانش بـصراحت   ايـن سـخني اسـت كـه نيمـا و شـاگر            . ودش   سروده مي  شعر نو اغلب در حالتي از آگاهي و ناآگاهي        
. رسد كه وجود صنايع بديعي در شعر ايشان بر اساس انواع تداعي شكل گرفته باشـد               در اين صورت، به نظر مي     . اندگفته

در لغت به معني يكـديگر را خوانـدن اسـت و در روانـشناسي رابطـة ميـان يـك پديـده بـا                         ) Associasion(تداعي  «
) همانندي(شناختي مبتني بر مشابهت       تداعي به لحاظ روان   ). 123: 1387داد،   (»هاي مربوط به آن را تداعي گويند        انديشه

 مرتبط است، به ذهن فرا خواند كه البتـه نـزد            با آن  ايتواند هر آنچه را كه به گونه        هر واژه همواره مي   . و مجاورت است  
 سوسور و پيروانش تناسب و تـضاد را         .و ادراكات گوناگون آنان متفاوت است     افراد مختلف به دليل تجربيات، خاطرات       

اند، اما از آن جا كه اين دو نوع در دو قطب محور مجاورت قرار دارنـد، مـا بـراي هـر                  از مقولة مجاورت به شمار آورده     
و تضاد دانـسته و بـر       ) بتناس(ايم و تداعي را شامل سه اصل تشابه، مجاورت          يك از آنها محوري مستقل به شمار آورده       

  . ايم بندي نموده اساس آن فنون بديعي را تقسيم
  
  بندي قدما تقسيم

آنچه در  .نمايد اند كه بررسي آنها نكات جالبي را روشن مي         بندي فنون بديعي اهتمام داشته     علماي بلاغت همواره به طبقه    
  .اند  و جريان ساز بوده نقشي اساسي داشته، ديدگاه كساني است كه در تاريخ تطور بلاغت عربي  استاين جا آمده

  
  معتز ابن

بـه  . ق.هـ 274اصطلاحي بديع است كه در سال       ، نخستين اثر مستقل در زمينة معناي        )ق.هـ296م(  ابن معتز  البديعكتاب  
ابن ). 18و 17: معتز ابن(اند، نوشته شده است  قصد رد شعوبيه كه معتقد بودند بديع را نوخاستگان از عدم به وجود آورده

، رد اعجـاز الكـلام      )تـضاد ( استعاره، تجنيس، مطابقـه   : كند كه عبارتند از     معتز اين فنون را به پنج دستة اساسي تقسيم مي         
شمارد و ضمن اين كه       همچنين آنچه را غير از اين ابواب باشد، محاسن كلام و شعر مي            . علي ما تقدمها و مذهب كلامي     

ايـن كـه چـرا او    . 1شمارد ها را برمي اهي نسبي خويش، سيزده مورد از آن      راي نشان دادن آگ   داند، ب   تعداد آنها را بيشمار مي    
شوقي ضيف علت آن را محـل رد و قبـول بـودن ايـن فنـون از                  . اين فنون را به پنج باب تقسيم نموده، جاي تأمل است          

 ). 92: 1383ضـيف،  ( اسـت سوي اصحاب بلاغت ناب عربي و طوايف اهل فلسفه و نوگرايان افراطي آن زمان دانـسته                 
ازآنجا كه ابن معتز استعاره، تشبيه و كنايه را نيز ذيل بديع و محاسن كلام آورده، از نگاه امروزي، بديع نزد او شامل علم                        

 در نظـر بگيـريم، بـديع        ،را نيز كه از مباحث علم معاني است       ) تعريض(هاي التفات و اعتراض       بيان نيز بوده، و اگر آرايه     
  .مفهوم بلاغت امروزي اشتراكاتي داشته استنزد او با 

  ةمقدا
بندي جديدي از آن ارائه كرده، متعلـق بـه            اثر مهم ديگري كه در زمينة نقد شعر و نيز مباحث بديع نگاشته شده و تقسيم               
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منـدي از فرهنـگ عميـق فلـسفي شـهرت داشـته و از        ، ناقد مشهور بصري است كه بـه بهـره  )ق.هـ337م( جعفر بنةقدام
مطابقه يـا   ( او با آوردن هجده مورد از محاسن كلام كه در پنج مورد آن؛ يعني مبالغه، تكافؤ               . معتز بوده است    ن ابن معاصرا
، بديع را گـسترش داده و       )12: 1364،معتز  ابن( معتز مشترك است    ، حسن تشبيه و التفات با ابن      )تجنيس( ، مجانس )طباق

، چون عناصر موجود در تعريف شعر، لفظ، معنا، وزن و قافيـه اسـت،               مةقدااز نظر   . رساند  صنعت مي  31تعداد آنها را به     
، قدامة(شوند، برخاسته از اين عناصر در حالت افراد يا تركيب با يكديگر خواهند بود                 صفاتي نيز كه ماية زيبايي شعر مي      

ئتلاف معنـي و وزن و ائـتلاف   ؛ يعني اوصاف لفظ، معني، وزن، قافيه، ائتلاف لفظ و معني، ائتلاف لفظ و وزن، ا               )69:تا  بي
غلو . شمارد را از فروع زيبايي وزن مي» ترصيع«او. را ذيل آنها  قرار داده است هجده آراية ادبي ةقدام. قافيه و معني است  

، صـحت   همچنين صحت تقسيم، صحت مقابله. و تشبيه در بخش صفات معاني و در بخش اهم اغراض شعر آمده است             
، اشـاره،     هـاي مـساوات     او آرايـه  . و التفات نيز در بخش صفات معاني قـرار دارنـد          ) مطابقه(، تكافو     ، مبالغه   ، تتميم   تفسير

رد (را در بخش ائتلاف لفظ و معنـي و توشـيح            ) جناس اشتقاق   (و مجانس   ) جناس تام   (، مطابق   )مماثله(ارداف، تمثيل   
اغلب آرايه هـاي مطـرح شـده از سـوي           . رار داده است  و ايغال را در ائتلاف قافيه و معني ق        ) اعجاز الكلام علي ماتقدمها   

شـايد بتـوان گفـت كـه ايـن      .  حاصل معني يا ائتلاف لفظ و معني است و تنها ترصيع در بخـش وزن آمـده اسـت          ةقدام
« .هاي لفظي و معنوي بوده كه بعدها صورت گرفتـه اسـت             بندي فنون بديعي به آرايه      ساز طبقه   بندي ازعوامل زمينه    تقسيم
اين مطلب از نحوة تبويب كتاب و تقسيم كردن         . هاي يوناني و آثار ارسطو قرار دارد         تحت تأثير انديشه   ةقدامندي  ب  تقسيم

  ).104: 1383،ضيف(» دهندة آن و تشريح هر يك از آنها در حالت افراد و تركيب، آشكار است شعر به اجزاي تشكيل
  

  ابوهلال عسكري
از ادباي قرن چهارم، تمامي فنون بديعي موجود تا زمان خود را بدون توجـه  ) ق.هـ395( ، ابوهلال عسكريةقدام پس از

بنديهاي موجود، ذيل عنوان بديع گرد آورده و به تصريح خودش، شش نوع تشطير، مجاوره، تطريز، مـضاعف،                    به تقسيم 
،حـسن ابتـدا و حـسن       او تـشبيه، سـجع و ازدواج      ). 294: 1989،هلال عسكري   ابو(افزايد    استشهاد و تلطف را بر آنها مي      

  .كنايه در كتاب او همچنان در ذيل بديع قرار دارند آورد؛ در حالي كه استعاره، مجاز و مقطع را جدا از مباحث بديع مي
  

  رشيق ابن
، بهترين مباحث متقدمان و متأخران زمان خود را در باب )ق.ـ ه463:م( رشيق قيرواني، از ادبا و شعراي قرن پنجم نيز    ابن

او بـه گفتـة   . نمايـد  بنـدي مـي   و به نوعي آنها را دسـته ) 16: 1ج:رشيق ابن( ر و محاسن و آداب آن گردآوريصناعت شع 
گردانـد تـا    خودش با تكيه بر ذوق و خاطر خويش اشكال مشابه را قرين هم نموده و هر فرعي را به اصل خود بـاز مـي          

كنـد و اسـتعاره و كنايـه و           را با مجاز آغاز مـي     وي مباحث بديع    ). 17:همان (2وجه صواب وحق هر يك بازشناخته شود      
الـسائر را فـرع تمثيـل بـه           و مثل ) 277: همان( داند  اوتمثيل را يكي از انواع استعاره مي      . 3شمارد  تشبيه را از اين مقوله مي     

ن كسي است كه از فن اشاره به طور مبسوط و مستقل سخن گفتـه و             يوي نخست ). 164:  1425،الصيقل(آورد    حساب مي 
انواع تفخيم و ايماء، تعريض، تلويح، كنايه، تمثيل، رمز، لمحه، لغز، لحن، تعميه، حذف، توريه و تتبيع را تحت همين نام                 

در نزد او تصدير ). 96، 2ج: رشيق ابن(داند  رشيق تجنيس را از باب اشتراك مي       ابن). 321- 303:همان( كند  بندي مي   دسته
دهد و موازنه را  او مقابله را بين تقسيم و طباق قرار مي ). 323: 1همان، ج ( است نزديك به ترديد و ترديد نوعي مجانست      

از نظر او ادماج و تفريع نوعي اسـتطراد         ). 19و15 :2همان،ج( آورد  از انواع مقابله و ترصيع را از انواع تقسيم به شمار مي           
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ايغال، نفي الشئ بايجابـه و      . آورد  به شمار مي  است و التفات، اعتراض، استثناء، تتميم، حشو و احتراس را مقولاتي مشابه             
با نگاهي كلي به مباحث و ابواب بـديع در          ). 78: همان( غلو نيز نوعي مبالغه هستند و مذهب كلامي از باب تكرار است           

رسد در نگاه او محاسن كلام از چند شيوة كلي كه عبارتند  به نظر مي. ، چند باب اصلي قابل تشخيص است      العمدهكتاب  
  .گردند ، مطابقه، اطناب، تكرار و تشكيك منشعب مي)كه تجنيس از مباحث عمدة آن است (مجاز، اشاره، اشتراك : از
  

  سنان خفاجي ابن
 قدامـة ، از جمله كساني است كه تأثير عميقي از شـيوة  ق.هـازعلما و شعراي قرن پنجم ) ق.هـ 466:م(ابن سنان خفاجي    

 را به منظور روشن شدن ماهيـت و حقيقـت فـصاحت و           سرالفصاحهاو كتاب   . 4)8: اتي، ب قدامة( جعفر، پذيرفته است    بن  
رود و بلاغـت،      از ديدگاه او فصاحت براي توصيف الفاظ بـه كـار مـي            ). 4: 1932خفاجي،  ( كند  راز و رمز آن تأليف مي     

اني و بـديعي    كوشد تـا فـصاحت و بلاغـت و صـور بي ـ             وي مي ). 56و55:همان(محدود به توصيف الفاظ با معاني است        
شـمارد، سـپس بـه فـصاحت          به اين منظور، ابتدا هشت ويژگي را براي فصاحت كلمه بر مي           . مرتبط با آنها را تفسير كند     

اصل اول قرارگـرفتن الفـاظ در جايگـاه         . رسد  پردازد و آن گاه به اصول و مقومات تأليف كلام مي            مي) الفاظ مؤلفة (كلام  
او در اين بخش استعاره و فنون اعتراض، تتميم و ايغـال كـه              ). 103: همان(ي  چه مجاز  خويش است؛ چه حقيقي باشد،    

الصدور، توشيح يا تسهيم، حسن كنايه و مطالـب ديگـر را بررسـي                هر سه از انواع حشو مليح است و نيز ردالاعجازعلي         
 ).162:همان(ر معني است اصل دوم از نگاه او مناسبت بين الفاظ يا دو لفظ از لحاظ صيغه و ساخت و يا از نظ. كند مي

بب،                        او پس از ذكر نمونه     هايي از تناسب بين الفاظ از نظر صيغه، نظير عدول و فتور، نقـص وضـعف، كَـرَم و سـ
 و انـواع مجـانس    ) حمل اللفـظ علـي اللفـظ فـي الترتيـب          ( هاي سجع و ازدواج، لزوم مالايلزم، ترصيع، لف و نشر           آرايه

از نظر او مناسبت الفـاظ از راه معنـي بـر    . دهد  از طريق صيغه و ساخت توضيح ميرا در قسمت مناسبت الفاظ    ) جناس(
: همـان (كه دو معني متضاد يا نزديك بـه تـضاد باشـند               يكي اين كه معني دو لفظ نزديك باشد و ديگر آن          : دو وجه است  

د و پس از پـرداختن بـه مقـولات          دان  هاي تضاد، مقابله و سلب و ايجاب را از مقولة تناسب بين معاني مي               او آرايه ). 188
آورد كه ماية فصاحت و بلاغت كلام  هاي ارداف و تتبيع و تمثيل را از صفاتي به شمار مي     ايجاز، اطناب و مساوات، آرايه    

، صحت تشبيه، صحت مقابله، حسن تخلص، استطراد و  هاي صحت تقسيم سپس در بحث معاني مفرده به آرايه    . گردد  مي
او در اين بخش از فنون بديعي، گاه از مطالب قدامه و گاه از رماني بهره برده و در بحث مبالغه                     . دپرداز  صحت تفسير مي  

  ).243: تا عتيق، بي( و غلو در معاني از استثنا، احتراس و حسن تعليل ياد كرده است
  

  عبدالقاهر جرجاني
 و  الاعجـاز   دلائـل بيـان را در كتابهـاي       هاي نظـري دو علـم معـاني و            پايه) ق.هـ471م(در قرن پنجم عبدالقاهر جرجاني    

جرجـاني از   . شود   سجع و جناس، بررسي مي      مباحث علم بيان و دو آراية      اسرارالبلاغهدر كتاب   . نهد   بنا مي  اسرارالبلاغه
تواننـد مايـة      ها جز در نظم و نسقي يكدست و منظم نمي         نيز سخن گفته تا نشان دهد كه اين        الاعجاز  دلائلاين صنايع در    

جرجاني زيبايي ). 334و333: 1366الجرجاني، (5 كلام شوند و جمال بلاغي به خودي خود برخاسته از آنها نيست           زيبايي
شود، با اين تعريـف     ي سخن گفته م   - اعم از شعر و نثر     -گرداند و معتقد است هر گاه از زيبايي كلامي            را به معاني برمي   

شويم، بلكه اين تحسين مربوط بـه امـري           شود، آگاه نمي    بوط مي از احوالي كه به آهنگ خود الفاظ و وضع لغوي آنها مر           
 1374،يجرجـان (دهد كه عقل، عود آن را برافروختـه اسـت             شود و فضيلتي را نشان مي       است كه در دل آدمي حاصل مي      
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 اقـسام  و استعاره و ديگر ) مطابقه(بدين ترتيب، از نظر او شبهة زشتي و زيبايي تجنيس و سجع و حشو و نيز تطبيق                  ). 2:

؛ بـه   )12: همـان (آنكه الفاظ در اين امـر دخـالتي داشـته باشـند               بديعي هميشه متوجه زيبايي و زشتي معاني آنهاست، بي        
  ). 3:همان(كند  عبارت ديگر، در اين موارد، زيباي و زشتي آنها از لفظ به معني سرايت مي

جرجـاني نيـز    .  نظـر جرجـاني منتفـي اسـت        رسد تقسيم فنون بديعي به لفظي و معنـوي از           بدين ترتيب، به نظر مي    
او بلاغت  . شمارد  كند و بديع را از فروع بلاغت مي         بندي مي   هاي بديعي دسته    معتز، استعاره را در رديف آرايه       همچون ابن 

ها و شعب متعددي داشته است؛ لذا گاه مباحث علم معاني را بـا عنـوان بيـان و گـاه                       دانسته كه شاخه    را علم واحدي مي   
  ).254: 1383ضيف، (دهد به استقلال سه علم معاني، بيان و بديع قائل نبوده است  برده كه نشان مي به كار ميفصاحت 

  
  زمخشري

براي نخستين بار دو دانش اساسي بلاغـت؛ يعنـي معـاني و        ) ق  .  ه 538م  (پس از عبدالقاهر جرجاني، جاراالله زمخشري       
الزمخـشري، بـي    ( شـمارد    از شروط اساسي و ضروري يـك مفـسر مـي           كند و تسلط بدانها را      بيان را از يكديگر جدا مي     

دانـسته، بلكـه آن را ذيـل معـاني و بيـان                به روايت سيد شريف جرجاني، او علم بـديع را دانـش مـستقلي نمـي                .)16:تا
  .)298: 1383ضيف،( شمرده است مي

لمان بعدي را چنان مفتون خويش      كمال و استحكام مباني نظري علوم معاني و بيان در آثار جرجاني و زمخشري، عا              
از جملـه افـرادي     ) ق.هـ 626 :م(در اين ميان سكاكي     . كنند سازد كه اغلب به تلخيص وآموزش اين مطالب بسنده مي           مي

  .است كه به تلخيص مباحث پيشينيان روي آورده است
  

  سكاكي
 فخر رازي، دو اثر جرجاني و كـشاف         يصتلخمĤخذ اصلي كتاب    . ، مهمترين اثر او در اين زمينه است       العلوم  مفتاحكتاب  

زمخشري است؛ با اين تفاوت كه از دقت بيشتري در ضبط مسائل و تفريع مباحث نسبت به تاليف فخر رازي برخوردار                     
بخش سوم كتاب به علوم معاني و بيان، تعريف فصاحت وبلاغت، محاسن كلام، منطق، عروض و قافيه اختصاص . است
 را به صورت سه دانش جداگانه مورد        6گانة معاني، بيان و بديع      نخستين كسي است كه علوم سه     به نظر مي رسد او      . دارد

 و آن را به تبـع فـصاحت         7سكاكي محاسن كلام را از مقولة فصاحت به شمار آورده         ). 390: همان( بحث قرار داده است   
 تنهـا شـامل علـوم معـاني و بيـان            بلاغـت نـزد او    ). 224: تـا يسـكاكي،ب ( به دو دستة لفظي و معنوي تقسيم كرده است        

  ).220: همان(است
  

  از سكاكي تا امروز
 المفتـاح  تلخيصنمايد و خطيب قزوينـي در   مالك، محاسن كلام را با عنوان بديع متمايز مي ابن پس از سكاكي، بدرالدين  
آن دسـته از كتـب      در  . شـود   ورزد و به اين ترتيب، دانش بديع به صورت مستقل شـناخته مـي               به تعريف آن مبادرت مي    

شود كـه     ه مي بندي سكاكي مشاهد     و شروح و تلخيصات پس از آن است، تقسيم         مفتاح العلوم بلاغت فارسي كه متأثر از      
 فنون بديعي را به سـه گـروه لفظـي،    انوارالبلاغهمازندراني در كتاب . ها تغييراتي صورت گرفته است   البته در برخي از آن    

  صنايع بـديعي بـه لفظـي، معنـوي و مـشتركه            روش گفتار و در    ) 371: 1376دراني،مازن(  معنوي و خطي تقسيم نموده    
 رادوياني ي» ترجمان البلاغه«؛ اما در آن دسته از آثار كه متأثر از        )293: 1346زاهدي،( تقسيم شده است  )  معنوي -لفظي(
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در اين آثار، مباحث علم بيان؛      . بندي سكاكي وجود ندارد     تقسيم... وحدائق الحقايق   ،  المعجم،  حدائق السحر است، نظير   
در برخي از اين كتب، نظير      . شود  هاي شعري در كنار فنون بديعي ديده مي         يعني استعاره، تشبيه، كنايه و مجاز و نيز قالب        

 عـلاوه بـر     فنون بلاغت و صـناعات ادبـي      استاد همايي در كتاب     . اند  ، صنايع به ترتيب الفبايي مرتب شده      ابدع البدايع 
  .يع بديعي به لفظي و معنوي، مباحث تشبيه، مجاز، استعاره و كنايه را در مبحث بديع آورده استتقسيم صنا

شناسـي بـه چهـار روش تـسجيع،            صنايع لفظي را با استفاده از امكانات اوليـة زبـان           نگاهي تازه به بديع   شميسا در   
ة تشبيه، تناسب، ايهام، ترتيب كلام و تعليل        تجنيس، تكرار و تفنن يا نمايش اقتدار، و صنايع معنوي را به پنج روش عمد              

كوب، صنايع معنوي را بر اساس تناسب، بـسط و تأكيـد معنـي،                پيش از اين نيز حميد زرين     . و توجيه تقسيم كرده است    
  . شود، تقسيم كرده است يابي، دوگانگي در معني و گريز از وضوح و انواعي كه از بديع خارج مي مضمون

از سيد محمد راستگو نيز فنون بديعي را بـر اسـاس واج، هجـا، واژه، گـروه، بنـد، جملـه،                       هنر سخن آرايي  كتاب  
ها را به آن  ....آرايي و   آرايي، آيه   آرايي، مثل   آرايي، دليل   رويه  آرايي، چند   مصراع و بيت نامگذاري نموده و مواردي، نظير فريب        

افزايـي و برخـي از صـنايع معنـوي در             وان انواع قاعده   صنايع لفظي با عن    از زبانشناسي به ادبيات   در كتاب   . افزوده است 
 به جهـت زدودن بـديع از        موسيقي شعر شفيعي كدكني نيز در     ). 1383،يصفو( بندي شده است    انواع هنجارگريزي طبقه  

مورد، بديع لفظي و معنوي را به موسيقي لفظي و معنوي تقسيم نموده است تا ملاك درستي براي تشخيص                     هاي بي   تفنن
بـه شـمار آورده     » نسبت فاضلي «ز صنعت وجود داشته باشد و موسيقي را اعم از هرگونه تناظر و تقابل و تضاد و                  تفنن ا 
  ).297 -295: 1381شفيعي،( است
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بررسي صنايع بديعي در شعر نو، با توجه به تغييراتـي كـه امـروز در شـعر و مـصاديق آن حاصـل شـده اسـت، امكـان                              
اي الزامـي اسـت؛    دانـسته  در شعر كلاسيك اغلـب، حـضور معنـي از پـيش    . نمايد يگري را به ذهن متبادر مي     بندي د   طبقه
مطابق سنت و دستور شـمس قـيس، هـر گـاه     چرا كه . توان بيشتر آن را بيان منظوم عقيده به شمار آورد اي كه مي    گونه  به

 نظر آورد و الفاظي سزاوار آن معاني ترتيب دهـد و وزنـي   شاعر بخواهد شعر يا نظمي را آغاز كند بايد ابتدا نثر آن را در 
مطابق همين تعريف از شعر اسـت  ). 385: 1373شمس قيس،( موافق شعر اختيار كند و قوافي ممكن را بر ورقي بنويسد   

تواننـد عامـل ايجـاد         مـي  ،كه كلام به مقتضاي حال مخاطب بيان شده و دلالت آن واضح باشد              پس از آن   فنون بديعي كه  
اين مطلبي است كه در خود تعريف       . گيرد  ذيل علوم معاني و بيان قرار مي      » بديع« از اين رو، دانش      .روند زيبايي به شمار    
خطيـب  ( »  تطبيقه علي مقتضي الحال و وضـوح الدلالـة        رف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية         يَع علم« :بديع وجود دارد  

چرا كه اين تعريف از سخن خطابي ناشي شده است كه در آن اقناع مخاطب هدف اصلي به شـمار                    ؛  )348:تا  قزويني، بي 
توان   از اين رو، مي   . هايي از شعر نو كه ابهام، سازندة آنهاست و دلالت واضحي ندارند، سازگاري ندارد               با نمونه و  رود   مي

در اين حالت، بـديع ديگـر نقـشي         . ا ادبيت متن است   زدايي به شمار آورد كه وظيفة آنه       صنايع بديعي را از موارد آشنايي     
تواند در كنار ساير فنون بلاغي و نه در ذيل آنها قرار گيرد و در شعري كه دلالت                  فرعي به عهده نخواهد داشت، بلكه مي      

نيـز  طور كه پيش از اين نزد ابن معتز، ابوهلال عـسگري، جرجـاني و ديگـران                 همان .واضحي ندارد نيز قابل تبيين باشد     
  . مشاهده كرديم

نگرش تازة نيما به جهان موجب شده است تا تجربة شاعرانه را با ناآگاهي پيوند زند و لزومـي نبينـد كـه آن را بـه                           
اين ويژگي در شعر شاگردان او؛ يعني سپهري، شـاملو و اخـوان             . هاي همگاني بيان كند     مفهومي آگاه و به اقتضاي تجربه     
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اي كه قلم بر روي كاغـذ         در هنگام سرودن تا لحظه    «: گويد  چگونگي سرايش شعرهايش مي   شاملو دربارة   . نيز وجود دارد  
گيرد، موضوع شعر حتي به طور مبهم نيز برايم روشن نيست؛ چه رسد به اجزاي آن؛ تا لحظة نوشتن شعري كـه                        قرار مي 

» ز موضـوع آن اطلاعـي نـدارم       ي بيروني به صورت ذهنيت شـاعرانه در آمـده اسـت، ا              ا  پنهان از من و تحت تأثير تجربه      
پردازي معناي خود را از دست داده و شعر به سوي طبيعي سازي گام   بر اين اساس، ديگر صنعت     ). 61 :1385 حريري،(

گوشي كه آشنايي با    : گويد  شاملو در اين باره مي    . هاي زباني خالي نيست     با اين همه، ذهنيت شاعرانه از زيبايي      . دارد  برمي
شـود و بـا آوردن    را درست در ابتداي سطر متوجه مي  » ز« وده است، خود به خود جاي خالي يك         موسيقي حساسش نم  

 . )63:همان(  من اين عوامل ذهني شده استكند كه در اش را بيشتر مي كلمة مناسب ديگري ارزش صوتي
 از صـنايع بـديعي در   توان چنين دريافت كه استفاده     مي ،بر اين اساس و با توجه به حضور صنايع بديعي در شعر نو            

به عبارت ديگر، ذهن شـاعر كـه در         . پذيرد  شعر نو، خود به خود و بر اساس انواع تداعي و بدون قصد قبلي صورت مي               
  .كند  خويش است، امكانات مختلفي را تداعي ميسرايش شعر تحت تأثير شديد عاطفةهنگام 

بـه آن پرداختـه، مفهـوم روابـط همنـشيني و            دورة زبانشناسي عمومي  يكي از مباحث مهمي كه سوسور در كتـاب          
فـرد درهنگـام سـخن گفـتن        ).27: 2، ج 1383صفوي،  ( جانشيني است كه در اصل توصيفي از عملكرد زاياي زبان است          

هرانتخاب، گزينـشهاي بعـدي را      . پيوسته در حال انتخاب از گنجينة ذهني خويش و تركيب آن در محور همنشيني است              
. هـاي پـيش از خـود دارد         ها تابع قواعدي است كه هر واژه درجملـه نـسبت بـه واژه               يني واژه كند، زيرا همنش    محدود مي 

انتخاب ). 116 :1380ياكوبسن،  (روند    ي گزينش و تركيب دائماً به كار مي         ياكوبسن معتقد است در رفتار كلامي فرايندها      
. ختي مبتني بر مشابهت و مجاورت اسـت       شنا  تداعي به لحاظ روان   . پذيرد  از محور جانشيني بر اساس تداعي صورت مي       

تـداعي در لغـت بـه معنـي         «.  با آن مرتبط است، به ذهن متبـادر كنـد          ياتواند هر آنچه را كه به گونه        هر واژه همواره مي   
داد،  (»هـاي مربـوط بـه آن را تـداعي گوينـد              ميان يك پديده با انديـشه      واندن است و در روانشناسي رابطة     يكديگر را خ  

تعاره و هـاي اس ـ بر تشابه و مجاورت دانسته كـه قطب   تلويحاً مبتني    ، ياكوبسن تداعي را به پيروي از سوسور       ).123: 1387
تـوان هـر يـك را      مـي  ،جا كه تناسب و تضاد در دو قطب مخالف محور مجاورت قرار دارند            از آن . مجاز حاصل آن است   

  .8 و تضاد دانستمحوري مستقل به شمار آورد و تداعي را شامل سه اصل تشابه، مجاورت
اسـتعاره، مجـاز    :  تقسيم بندي سنتي انواع مجاز به مجازهاي اصلي را كه شـامل            شناسي  مباني نشانه چندلر در كتاب    

در ايـن   . پذيرنـد   هاي بلاغي بـه آنهـا تقليـل         مرسل، مجاز جزء به كل و طنز است، برشمرده و معتقد است كه ديگر شيوه              
: ليكاف و جانـسون معتقدنـد كـه       . اند و تشبيه نوعي استعاره است     وله به شمار آمده   بندي، تشبيه و استعاره از يك مق        طبقه

  ).192-188: 1387چندلر،( » اساس استعاره، فهم و تجربة يك چيز به مثابة چيز ديگري است«
ميز بـر   رسد دال نشانة طنزآ     همانند استعاره به نظر مي    . ترين موقعيت را داراست     اي  طنز در ميان اين چهار مجاز ريشه      

فهميم كه اولي دلالت      كند، اما بايد بدانيم كه در اين مورد دال ديگري نيز وجود دارد كه از طريق آن مي                   چيزي دلالت مي  
گوينـد؛ بـه      در واقع، معناي نشانة طنزآميز، متضاد با آن چيزي است كـه ظـاهراً مـي               . بر چيزي كاملاً متفاوت داشته است     
بنابراين، طنز بازتابي از فكر يا احساسي متضاد با فكـر يـا   . كند هاي دوتايي عمل مي بلهمين دليل، اين نشانه براساس تقا   
ربطي است كه بيان طنزآميز نوعـاً         توان گفت طنز مبني بر ناهمانندي يا بي         همچنين مي . احساس گوينده يا نويسنده است    

بعـضي  . ان به عنوان طنز مورد توجه قرار داد       تو انگاري را مي    مبالغه و كوچك  . دلالتي برخلاف دلالتهاي ملفوظ خود دارد     
بنيـاد    در واقع، طنز نوعي تعريض و بسيار بافت       ). 202: همان( دانند  ها مبالغه را مهمترين حركت به سمت طنز مي          ديدگاه
ايـن  . با اين محور قابل تبيين اسـت ...فنون بديعي مختلفي، از جمله قول به موجب، مدح شبيه ذم، ذم شبيه مدح و      . است
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  .توان از مقولة تضاد به شمار آورد نوع مجاز را مي
اي كه چندلر بر شمرده است، اگر مجاز جزء به كل و مجاز مرسل را مانند قـدما از يـك                      با توجه به مجازهاي اصلي    

، حاصـل   )مبتني بـر تـضاد    (و طنز   ) مبتني بر مجاورت  (و مجاز   ) مبتني بر تشابه  ( مقوله به شمار آوريم، سه گروه استعاره      
مباحث علم بيـان  .  است كه بر اصول تشابه، مجاورت و تضاد استوار است         يااين انواع دقيقاً يادآور انواع تداعي     . شود  مي

ايشان نيـز   . انگر اين نظر است   ينيز، كه در سنت بلاغي ما به تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه تقسيم شده است، تا حدودي ب                 
است؛ يعني همان چيزي كه چنـدلر       » بلاغت«وم معاني و بيان، يا به عبارت ديگر         معتقد بودند كه فنون بديعي از فروع عل       

 جالب اين كه در پنج دستة اصلي ابن .پذيرند، بدان اشاره كرده است  هاي بلاغي به آنها تقليل      با اين عبارت كه ديگر شيوه     
س و رداعجاز الكلام علي ماتقدمها، اصـل  اصل تشابه را در استعاره، تجني: توان اين سه محور را مشاهده كرد     معتز نيز مي  

  . مجاورت را در مذهب كلامي كه نوعي تعليل است و اصل تضاد را در مطابقه
برخي از اين فنون    . بندي شود   در اينجا كوشش شده است تا انواع مختلف فنون بديعي بر اساس اين سه محور طبقه               

مبتني بر تشابه حاصل از جناس و نيز تضاد         » ه موجب يا اسلوب حكيم    قول ب « مثال،   يبرا. اي بينابيني قرار دارند     در حوزه 
. ايـم   اي از سجع و تقسيم است كه در چنـين مـواردي وجـه غالـب آنهـا را در نظـر گرفتـه                        مجموعه» ترصيع«است و يا    

 يبراهمچنين بايد در نظر داشت كه گاه دريافت نوع صنعت از سوي مخاطب با تداعي آن از سوي شاعر متفاوت است؛   
تواند به فنون ايهام و يا استخدام منجر شود كه مبتني بر تشابه است، امـا                  مثال، يك صورت زباني با دو معني مختلف مي        

بندي كـه براسـاس انـواع تـداعي           به عبارت ديگر، در اين تقسيم     . است» آيي  باهم«تشخيص آن از سوي مخاطب مبتني بر      
  . است و نه دريافت آنشكل گرفته است، به زمان توليد اثر نظر شده 

  
  هاي مبتني بر تشابه  تداعي

هـاي زبـاني وجـوه مختلفـي          نـشانه . گيرد اين نوع تداعي حوزة وسيعي از فنون بديعي اعم از لفظي و معنوي را در برمي               
ص آواهـا   تشابه كامل يا ناق   . هاي ديگري را تداعي كند     تواند نشانه  تشابه در آوا، خط، معني و مصداق هر نشانه مي         : دارند

 را در محـور   در فنون لفظي بديع، عامل ايجاد تداعي است كه شاعر پـس از انتخـاب از محـور جانـشيني يـا تـداعي آن       
نمايد و به گفتة ياكوبسن، بدين گونه محـور جانـشيني بـر محـور همنـشيني فـرافكن                     همنشيني يا افقي كلام تركيب مي     

رد كه خود سبب ايجاد برجـستگي در سـطح كـلام ادبـي اسـت                گي شود و مجاورت واژگان بر اساس تشابه شكل مي         مي
؛ واج آرايي، سجع، جناس، التزام، تصدير، تشابه الاطراف، موازنه و ترصيع، تكرار ساخت، تكرار،               )97: 1380ياكوبسن،  (

  .توان از اين مقوله به شمار آورد طرد و عكس، ايهام، استخدام، محتمل الضدين را مي
گروهي از فنون معنوي بديع در اثر تشابه معنايي با موضوع مورد نظـر بـه                . ايجاد تداعي است   تشابه معنايي نيز عامل   

  .روند المثل، تلميح، عقد و تضمين از اين مقوله به شمار مي ارسال: شوند؛ مواردي مانند ذهن متبادر مي
در اسـتعاره صـورت   . شود رح مياستعاره و تشبيه نيز در اين گروه قرار دارد كه مطابق سنت ادبي ما در علم بيان مط                

 مثـال، قـرار   يبـرا . تواند تداعي كنندة نشانة ديگري باشد كه از جهتـي بـا آن مـشابهت دارد              مي) مصداق( خارجي نشانه 
به دليل مشابهت وجه شمايلي مصاديق دو نشانه است كه از سوي شاعر » معشوق بلند قامت  «به جاي   » سرو«گرفتن واژة   

العـارف، اسـتثناي      تجاهـل .  شود يه، اين دريافت به صراحت و در محور افقي كلام آشكار مي           در تشب . دريافت شده است  
منقطع، حرف گرايي، بدل بلاغي، جمع، جمع با تفريق و جمع با تقسيم را مي توان از مقولة تشابه در وجـه شـمايلي دو        

  .نشانه دانست
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  )مجاورت( هاي مبتني بر تناسب تداعي
آيي و تناسب است؛ به اين معني كه در كنار هم بودن اشيا و مفاهيم در زندگي   مجاورت يا باهمتداعي اين فنون مبتني بر    

هـاي ديگـري را تـداعي        هاي شخصي فرد نـشانه     اي، با توجه به تجربه     شود كه حضور نشانه     اجتماعي و طبيعي سبب مي    
 - اعـم از شـهري و روسـتايي    - هر نوع زنـدگي  .را به ذهن متبادر نمايد... تواند سبزه، درخت، بلبل، و كند؛ مثلاً گل مي 

به اعتقاد ياكوبسن، در محور همنشيني نيز جايگزيني بـر اسـاس تـداعي              . هاي مخصوص به خود را به همراه دارد        تداعي
گيرد؛ يعني واژگاني كـه رابطـة منطقـي بـر اسـاس علـت و                  هاي حقيقي و جانشين مجازمرسلي آن صورت مي        ميان واژه 

   مثـل كلبـه و دهقـان        ،شـوند   هـاي آشـنا كنـار هـم ديـده مـي             چـه معمـولا در زمينـه      زء دارند و نيـز آن     علول يا كل و ج    م
 ).40و39: 1379:اسكولز( 

توان فنوني را كه رابطة آنان با يكديگر بر اساس تناسب، مجاز جزء و كل و رابطة علـي و معلـولي                      براين اساس، مي  
ير تناسـب، ايهـام تناسـب، لـف و نـشر، سـياقة الاعـداد، تنـسيق                   فنوني نظ  هاي مجاورتي دانست؛   است، براساس تداعي  

وال و جـواب  جايي صفت، حسن تخلص، ارصاد و تسهيم، استتباع، التفات و سالصفات، اطّراد، حسن تعليل، اعداد، جابه 
  .روند از اين مقوله به شمار مي

  
  هاي مبتني بر تضاد تداعي
، و آن را حاصـل مجـاورت          تـضاد را نـوعي تناسـب بـه شـمار آورده           برخـي   . هاي نوع سوم مبتني بر تضاد است       تداعي
توان با توجه به اهميتي كه دارد، براي آن محوري مجزا در نظر گرفت؛ زيرا اگر چه مبتني بر تناسـب و                        اند، اما مي   دانسته

 شـبيه ذم، ذم     آميـزي، مـدح     تضاد، پارادوكس، حـس   . باهم آيي هستند، اما اين تناسب در قطب مخالف تناسب قرار دارد           
  .توان در اين گروه قرار داد شبيه مدح و مواردي ديگر را مي

 مثال، صـنعت مقابلـه، هـم بـه نـوعي            يان ذكر است كه برخي از صنايع بديعي در مرزي بينابين قرار دارند؛ برا             يشا
اد شـده در    ي ـتقـسيم بنـدي     . تكرار ساخت است و هم تضاد، كه در اين تقسيم بندي به وجه غالب آن نظر شـده اسـت                   

  .جدول پاياني آمده است
  
   نتيجه

بنديهاي مختلفـي از فنـون بـديعي صـورت گرفتـه       تا كنون تقسيم» بديع«از زمان تدوين اولين اثر مستقل در زمينة دانش        
گـذار   رفت؛ حتي جرجاني كه در تاريخ بلاغت عربي پايه         تا پيش از سكاكي، علوم بلاغي دانشي واحد به شمار مي          . است

آورده و استعاره و جناس و سجع را در كنار            اي واحد به شمار       رود، خود بلاغت را شاخه      اني و بيان به شمار مي     علوم مع 
 سكاكي بـه    العلوم مفتاحاما علوم بلاغي پس از اين زمان و بويژه در           .  بررسي نموده است   اسرارالبلاغهيكديگر در كتاب    

 مطـرح نمـوده، بـه دو دسـتة     -ي را ذيل فصاحت و نه بلاغـت  سكاكي فنون بديع. شوند  طور مشخص از ديگر مجزا مي     
  .بندي از آن زمان تا كنون مورد قبول بوده است اين تقسيم. كند لفظي و معنوي تقسيم مي

گيرد، ابعـاد ديگـري از ويژگيهـاي          در دوران معاصر كه نوعي ديگري از شعر و با نگاهي متفاوت به جهان شكل مي               
تـوان    بندي فنون بديعي از زاوية ديد مخاطب صورت گرفته است، اما مي            تاكنون طبقه . سازد  يفنون ادبي خود را نمايان م     

بندي نمود؛ به اين معني كه به زمان توليد آن نظر داشته، كيفيت پديـد آمـدن آن را    اين فنون را از ديدگاه شاعر نيز تقيسم 
توان صنايع بديعي به كار رفته در شـعر           شود، مي   ه مي از آنجا كه نوعي از شعر در حالتي از ناآگاهي سرود          . در نظر گرفت  
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توان محور مجاورت را شـامل تـضاد و            كه مي  ،تاً مبتني بر تشابه و مجاورت است      تداعي عمد . را مبتني بر تداعي دانست    
نايع بنـدي ص ـ    در اين تقسيم  . بندي نمود   تناسب نيز دانست و انواع فنون بديعي را بر اساس تشابه، تضاد و تناسب تقسيم              

توان مباحث بيان را نيز به آن افـزود و همگـي آنهـا را در شـمار               اند و حتي مي   لفظي و معنوي توأمان در نظر گرفته شده       
شـناختي زبـان شـعر حاصـل شـده            اين پيشنهادي است كه از مطالعه زبانشناختي و نيز نشانه         . زدايي دانست  انواع آشنايي 

  . است
انـد، امـا نـشان از كوشـشهاي       اگرچه بعدها چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه  تقسيم بنديهاي موجود تا زمان سكاكي    

اين اقدامات بيانگر آن است كه فنـون ادبـي ابعـاد            . بندي فنون ادبي صورت گرفته است      فراواني دارند كه در عرصة طبقه     
  .هاي مختلف در نظر گرفت توان آنها را از جنبهمختلفي داشته است و مي

  
   انواع تداعيفنون بديعي براساس

 هاي مبتني بر تضاد  تداعي هاي مبتني بر مجاورت  تداعي هاي مبتني بر تشابه  تداعي
  معنايي آرايي و صدا واج

  سجع 
  جناس
  التزام

  تصدير
  تشابه الاطراف

  موازنه 
  ترصيع
  تكرار

  تكرار ساخت
  ايهام 

  ايهام تبادر
  استخدام
  الضدين محتمل

  استثناي منقطع
  جمع 

  تجاهل العارف
  المثل رسالا

  گرايي حرف
  بدل بلاغي

  جمع با تقسيم 
  جمع با تفريق

  تلميح 
 عقد و تضمين و اقتباس

  تناسب
  ايهام تناسب

  ارصاد و تسهيم 
  براعت استهلال
  حسن تخلص

  حشو مليح
  جايي صفتهجاب

  استتباع 
و نشرلف   

  تقسيم
  التفات
  اعداد
   الاعدادقةسيا

  تنسيق الصفات
  راداطّ

  حسن تعليل 
 وابسؤال و ج

  تضاد
  مبالغه

  پارادوكس
  حس آميزي

  رجوع
  مدح شبيه به ذم
  ذم شبيه به مدح

  دليل عكس
   طرد و عكس
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  وشتهانپي
، تأكيد المدح بما )كه همان حسن تخلص است(التفات، اعتراض، رجوع، حسن خروج :  اين سيزده مورد عبارتند از-1

ن، تعريض و الكنايه، الافراط في الصفه، حسن تشبيه، لزوم ما يشبه الذم، تجاهل العارف، الهزل يراد به الجد، حسن تضمي
 .كند لا يلزم و حسن الابتدا، كه به تفصيل آنها را بيان مي

 »قرنت كل شكل شكله، ورددت كل فرع الي اصله «-2

 ).196: ضيف( اند  مجاز به شمار نياوردهشبيه را علماي بعدي بلاغت ازمقولةت -3

  .نقدالشعردمة عبدالمنعم خفاجي در مق -4
  »لان الالفاظ لا تراد لانفسها وانما تراد لتجعل ادلة علي المعاني «-5
 .ناميده است» محسنات كلام«او فنون بديعي را با عنوان  -6

 »زيين و يرقيه اعلي درجات التحسينان الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكلام حلة الت «-7

 ).14: 1383وحيديان كاميار، ( اصل تشابه، مجاورت و تضاد است كاميار نيز معتقد است كه تداعي تابع سه -8
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  .، محمد عبدالمنعم خفاجي، مصرالبديع). 1945 /1364 ( .عبداالله معتز، ابن -2
: ، بيـروت  قميحـة ، حقّقه الدكتور مفيد      والشعر ة الكتاب : الصناعتين ).1989(  .سهل  بن  الهعبد  بي  هلال عسكري، حسن     ابو -3

  .،الثانية الطبعة، العلميةدارالكتب 
  .آگاه: ، ترجمة فرزانه طاهري، تهراندرآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). 1379(  . اسكولز، رابرت-4
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